
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

 یکشنبه 13 اسفند  1402    سال سی ام    شماره 8415 
  اذان ظهر 16 /12    اذان مغرب 18/20    نیمه شب شرعی 23/34   اذان صبح فردا 5/07    طلوع آفتاب فردا 30 /6

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدملاعلی اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی( 

 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  
 لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 
 زهرا کشوری)زیست بوم(  فرناز قلعه دار)حوادث( 

 مهدی کلهرنژاد)اجرایی( 
 حجت حکیمی)صفحه آرایی( 
 محسن جانی پور )ویراستاری(

 ابوالفضل نسایی)عکس(

امام صادق  علیه السلام:

هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی را برطرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری دنیا 

و آخرت را از وی دور می  سازد.
مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۴۱۳. سخن روز

سبک پست مدرن در ادبیات جنایی، 
مرزهای ژانر را می شکافد

دنیـــای ادبیات جنایی در گذر زمان، مکرر پوســـت انداخته 
و متحول شـــده اســـت. در ایـــن میان، جریان پســـت مدرن 
همچـــون طوفانـــی بـــر پهنـــه ایـــن ژانـــر وزیـــده و نقدهـــا و 
تحســـین های بســـیاری را به خود جذب کرده اســـت. البته 
برخـــی محافظه کاران، آثـــار پســـت مدرن از جمله رمان های 
جنایـــی آن را فاقد انســـجام و معنای قابـــل درک می دانند. 
مثلاً جولیان سیمونز نویســـنده کتاب »قتل خونین«، رمان 
»شـــهر شیشـــه ای« پلُ آســـتر را کتابـــی هوشـــمند اما عقیم 
توصیـــف کرده اســـت. امـــا آیا این قضاوت درســـت اســـت؟ 
واقعیت این است که سبک پســـت مدرن با رویکرد انتقادی 
و جسورانه اش، خود نوعی مقاومت در دل ادبیات محسوب 
می شـــود. این جریان ادبی مفاهیم جاافتاده ثبات و هویت 
یکپارچه را که بر مبنای سیســـتم های فکـــری محدودکننده 

کلاســـیک شـــکل گرفته ، به چالش می کشد.
ســـبک پســـت مدرن در ادبیـــات جنایـــی، مرزهـــای ژانـــر 
را می شـــکافد و روایت هـــای چندلایـــه، راویـــان غیرقابـــل 
اطمینـــان و پایان های باز را برمی گزینـــد. قهرمانانش اغلب 
شـــخصیت هایی خاکســـتری هســـتند و خطوط بین خیر و 
شـــر درهم تنیده می شـــوند. این داســـتان ها آینه ای به سوی 
جهان آشـــفته و چندپهلوی معاصر ما می گیرند. دنیایی که 
در آن حقیقت از هزار توی روایت ها و نشـــانه ها سر برمی آورد 
و خـــود خواننـــده، بخشـــی از فرایند رمزگشـــایی می شـــود. 
پســـت مدرن شـــاید برای مخاطبـــان معتاد به ســـاختارهای 
ســـنتی ادبی، دشـــوار و گیج کننده باشـــد، اما با زیر ســـؤال 
بـــردن مفروضات رایج و ارائه دیدگاه هـــای نوآورانه، خواننده 
را بـــه تأمـــل و تفکـــر عمیق تری فـــرا می خوانـــد و این همان 
ماهیت اعتراض آمیز و جســـورانه ای اســـت که آن را از ســـایر 

جریان هـــای ادبی متمایـــز می کند.
ادبیـــات پســـت مدرن، از جملـــه ژانـــر جنایـــی آن، قوانین 
جاافتـــاده را بـــر هم می زنـــد و از ابزار و ترفندهایـــی برای زیر 
ســـؤال بردن مفهـــوم تک صدایـــی، مطلق گرایی و انســـجام 
روایی اســـتفاده می کند. همزمانی های عجیب، روایت های 
متضـــاد و پایان هـــای باز در ایـــن آثار به کار گرفته می شـــوند 
تـــا ایـــده وجـــود راوی دانـــا و تک صـــدا کـــه در چهارچوبی از 
یـــک زمان خطـــی و بـــا انگیزه ای مشـــخص عمـــل می کند، 
به چالش کشـــیده شـــود. امـــا چـــرا ادبیات جنایـــی در این 
ســـبک می توانـــد اهمیت ویژه ای داشـــته باشـــد؟ بســـیاری 
از پیشـــگامان جنبش پســـت مدرن از این ســـبک بـــرای به 
چالش کشـــیدن منطق مرسوم اســـتفاده کردند. رمان های 
جنایـــی بـــه دلیـــل ســـاختار معمایـــی و جســـت و جو برای 
حقیقت، زمینه مناســـبی را برای نقد مفاهیم تثبیت شده ای 
همچون عقل گرایی، یقین گرایی و قهرمان ســـازی در اختیار 

نویســـندگان قرار می دهند.
مـــا در روایت هـــای جنایی پســـت مدرن، بـــا پـــارودی، طنز 
و رویدادهـــای بی معنـــی مواجـــه می شـــویم کـــه تـــلاش 
می کننـــد تـــا همان طـــور که ذکـــر شـــد، مفهوم یک ســـوژه 
دانا و اخلاق گرا را که در بســـتری منظـــم و خطی، با اهدافی 
مشـــخص عمل می کند، از هم بپاشند. شخصیت ها ممکن 
اســـت غیرقابل اعتماد باشـــند، روایت ها با شـــکاف و ابهام 
روبه رو شـــوند و بـــه جای حل معمایـــی واحد، بـــا انبوهی از 
راه حل هـــای ممکن، خواننـــده را رها کنند و ایـــن گونه با بر 
هـــم زدن انتظـــارات از یک داســـتان جنایی ســـنتی، ما را به 
بازاندیشـــی در مفاهیـــم رایـــج و درک پیچیدگی های جهان 

معاصرمـــان فرامی خوانند. 
بدین ســـان دیگر، تنها یک حقیقت وجود نـــدارد، راوی تنها 
از یک زاویـــه نمی بیند و خواننده به جای صرفاً دریافت پیام، 
فعالانه در روند رمزگشـــایی و تفسیر مشارکت می کند. اینجا 
ادبیـــات جنایـــی )ژانری که بـــه ظاهر با تعلیق، رمزگشـــایی 
و یافتـــن مجـــرم ســـروکار دارد(، بیـــش از آنچه تصور شـــود، 
می توانـــد لایه هـــای عمیق تری را بـــکاود. متفکرانی همچون 
مایـــکل هالکویســـت و اســـتفانو تانی دریچـــه ای جدید روی 
ایـــن پتانســـیل گشـــودند. در ســـال 1971، هالکویســـت در 
مقالـــه ای تأثیرگذار و در ســـال 1984 تانـــی در کتاب »کارآگاه 
محکـــوم به فنـــا«، نشـــان دادند چطـــور بورخـــس، بوتور و 
امُبرتـــو اکـــو می تواننـــد با خلـــق رمان هـــای جنایـــی کمتر 
قطعـــی و ســـاده انگارانه، بـــا زیـــر ســـؤال بـــردن یقین هایی 
درباره خـــود، ذهن و حتـــی دنیای پیرامون، ذهـــن خواننده 
را دچار آشـــوب ســـازند. آنها ثابـــت کردند که ژانـــر جنایی، 
همان قـــدر کـــه می توانـــد ســـرگرم کننده باشـــد، عمیـــق و 

فلســـفی نیز هســـت./ ایبنا

کتاب

نگاره

گفت عدل آن بود که انصاف رفیق اندر 
لقمه بدهد و احسان آن که وی را بدان 

لقمه اولی تر از خود داند و شیخ رضی الله 
عنه گفتی که عجب دارم از آن مدعی 

که گوید من به ترک دنیا گفته ام و اندر 
اندیشه لقمه باشد

هجویری

فضای مجازی

همدردی در فضای مجازی
 مهرداد مراد

پژوهشگر و 
نویسنده ادبیات 

جنایی

عکس نوشت

لینا جرادات / طراح

یادداشت

در واقع سیستم 
انتخاباتی )یا بهتر 

بگوییم انتصاباتی( 
کانادا نیز از قسم 

همان سیستم قرون 
وسطایی انگلیس 

است با این تفاوت 
که ظلم مضاعفی 

را به شهروندان 
این کشور 

تحمیل می کند، 
زیرا در انگلیس 

این حاکمیت 
بریتانیاست که 

اشرافیت ارتجاعی 
قرون وسطی را به 

مردم آن تحمیل 
می کند ولی در کانادا 
سیستم نژادپرستانه 

و ارتجاعی از سوی 
کشوری دیگر به 

مردم آن تحمیل 
می شود

پارلمان بریتانیا
بر اســـاس اســـناد و شـــواهد موجود، نقش پادشاه و ملکه 
در سیســـتم قانونگـــذاری، قضایـــی و اجرایـــی بریتانیـــا و 
تعیین سیاســـت های این قوا، یک نقـــش حداکثری بوده 
و نماینـــدگان منتخب مردم در این بیـــن نقش حداقلی و 
محدود دارند. براســـاس منابع مســـتند مراکز آرشـــیوی و 
اســـنادی بریتانیا،    در سیســـتم پارلمانی بریتانیا شامل دو 
مجلس عـــوام یا ســـفلی یعنی پایینی هـــا و اعیـــان یا علیا 
یعنـــی بالایی ها، بجـــز مجلس عـــوام کـــه نماینده هایش 
انتخابی هستند، اعضای مجلس اعیان مستقیماً از سوی 
پادشـــاه یا ملکه و تعدادی هم از میان اشـــراف انگلیســـی 
منصوب می  شـــوند و تعدادشان 100 نفر بیشتر از نمایندگان 

مجلس عوام هســـتند.
اشـــراف یعنی افـــرادی که خـــون خاندان های اشـــرافی در 
رگ هایشـــان بـــوده، از اعقـــاب خانواده های آنها باشـــند و 
همچنین از ســـوی پادشـــاه یا ملکه به القابی مانند ســـر یا 

لرد، لیدی و... مفتخر شـــوند!
در مجلـــس اعیان یا علیا یعنی بالایی هـــا، تماماً منصوبین 
مســـتقیم ملکه یا پادشـــاه حضور دارند که تعـــداد ثابتی از 
آنها اعضای کلیســـای کانتربری و دیگر مراکز شبه مذهبی 
هســـتند. یعنی در این مجلس هیچ نماینده مردمی وجود 
ندارد، بلکه همگی عضو انتصابی محســـوب می شوند.92 
نفـــر از ایـــن اعضا بـــه طـــور موروثـــی از اعقـــاب کنت ها و 
دوک هـــای انگلیس بـــوده! و خود به خود بـــه این مجلس 
راه یافته اند و عده ای هم لردهـــای روحانی که از میان آنها 
دو نفـــر اســـقف های کانتربری و یـــورک و همچنین 24 نفر 
هم از اســـقف های انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی 
حضـــور دارنـــد.در واقع نوعـــی حاکمیت قرون وســـطایی 
بـــر سیســـتم حکومتـــی بریتانیـــا حاکـــم اســـت کـــه ورای 
شایستگی ها و اســـتعدادهای علمی، هنوز براساس خون 
اشـــرافی و ســـلول جنســـی عمل می  کند. مجلس اعیان 
یـــا بالایی ها بـــه عنـــوان تأثیرگذارترین نهـــاد قانونگذاری 
بریتانیا محســـوب شـــده که هـــر قانون یـــا مصوبه مجلس 
عـــوام بایـــد در ایـــن مجلـــس منتخب پادشـــاه یـــا ملکه 
تصویـــب نهایی دریافت کنـــد! و حتی نخســـت وزیر نیز در 
نهایت باید از همین مجلس انتصابی حکم خود را بگیرد.
این درحالی اســـت که پادشاه یا ملکه انگلیس، ریاست هر 
دو مجلـــس عوام و اعیـــان را برعهده دارد. بـــه این ترتیب 
ملاحظه می شـــود مردم ســـالاری ادعایـــی در مملکتی که 
قرن هاســـت مدعی دموکراســـی و حقوق بشر است، حتی 
فاجعه بارتـــر از عقب افتاده تریـــن کشـــورهای اســـتبدادی 
بـــوده و نحـــوه گزینش نماینـــدگان یکی از مجلســـین آن، 
هنـــوز و پـــس از گذشـــت قرن ها بـــه مانند قرون وســـطی 
براســـاس آپارتاید و خون و سلول جنسی انجام می پذیرد!

 
کانادا

وضعیت دموکراسی انتخاباتی در کشـــوری همچون کانادا 
وخیم تـــر از انگلیـــس اســـت. سیســـتم حکومتـــی کانادا 
یک سیســـتم سلطنتی اســـت که تحت ســـلطنت پادشاه 
انگلســـتان قـــرار دارد. در واقـــع کشـــور کانـــادا بـــه نوعـــی 
مســـتعمره بریتانیا به شـــمار می آید آن هم در هزاره ســـوم 
و قرن بیســـت ویکم کـــه از دوران اســـتعمار کهنه حداقل 

نزدیـــک به یـــک قـــرن می گذرد.
فرمانـــدار کل کانادا بـــه عنـــوان بالاترین مقـــام حکومتی 

کشـــور، نماینـــده پادشـــاه یـــا ملکـــه انگلیس محســـوب 
می  شـــود و از وظایـــف عمـــده وی انتخـــاب رهبـــر حـــزب 
اکثریـــت در مجلـــس عـــوام به عنـــوان نخســـت وزیر و 
درخواســـت تشـــکیل دولـــت اســـت. یعنی نخســـت وزیر 
)کـــه در واقع بالاترین مقـــام اجرایی انتخابی به حســـاب 
می آیـــد( توســـط فرمانـــدار کل منصوب پادشـــاه یـــا ملکه 

انگلیـــس برگزیـــده می شـــود.
قدرت قانونگذاری در کانادا بر عهده پارلمان دو مجلســـی 
)مجلس عوام و مجلس ســـنا( و شـــخص پادشاه انگلیس 
اســـت.  رئیس مجلس ســـنا با حکم فرمانـــدار کل تعیین 
می شود. ســـناتورهای مجلس ســـنا همگی انتصابی بوده 
و به نام پادشـــاه انگلیس، توســـط فرمانـــدار کل )نماینده 
پادشـــاه انگلیـــس( منصوب می شـــوند. این افـــراد پس از 
انتصـــاب تـــا زمان بازنشســـتگی یا 75 ســـالگی بـــه عنوان 
ســـناتور مجلس ســـنای کانـــادا باقـــی مانده و هیـــچ رأی و 
نظری بجز فرمان پادشـــاه انگلیـــس یا فرمانـــدار کل قادر 

به برکناری آنها نیســـت!  

دیکتاتوری مضاعف در کانادا
در واقع سیســـتم انتخاباتـــی )یا بهتر بگوییـــم انتصاباتی( 
کانادا نیز از قســـم همان سیستم قرون وسطایی انگلیس 
اســـت با این تفاوت که ظلم مضاعفی را به شهروندان این 
کشـــور تحمیـــل می کند، زیـــرا در انگلیس ایـــن حاکمیت 
بریتانیاســـت کـــه اشـــرافیت ارتجاعـــی قـــرون وســـطی را 
بـــه مـــردم آن تحمیـــل می کنـــد ولـــی در کانادا سیســـتم 
نژادپرســـتانه و ارتجاعی از ســـوی کشـــوری دیگـــر به مردم 
آن تحمیل می شـــود.وظیفه عمده مجلس ســـنا، منصوب 
پادشـــاه انگلیـــس در کانـــادا چیســـت؟ اولاً تجدیدنظر در 
لوایـــح دولتی، بخصـــوص لوایح پیچیـــده و تکنیکی احاله 
شـــده از مجلس عوام اســـت. یعنی در واقع هیچ لایحه ای 
بدون موافقت مجلس ســـنای منصـــوب حکومت بریتانیا 
عملی نیســـت حتی اگر تمام نمایندگان منتخب مردم در 

مجلس عـــوام به آن رأی داده باشـــند!
دومیـــن وظیفه عمـــده مجلس ســـنای فرمایشـــی کانادا، 
انجـــام وظیفـــه به صـــورت یـــک »محکمـــه ملی« اســـت. 
ســـناتورها با اعـــلان دو روزه قبلـــی می توانند بـــدون هیچ 
محدودیتـــی به بحث در خصـــوص آنچه در دایـــره »منافع 
ملـــی کانـــادا« می گنجـــد پرداخته و نقـــاط ضعـــف را بازگو 
کنند.اضافـــه بر این اختیار، مجلس ســـنا مجاز اســـت به 
کنـــد و کاو درباره مســـائل اجتماعی، فرهنگی، سیاســـی و 
اقتصادی کشـــور بپردازد. آنچه گفته شـــد فقط در ســـطح 
قوانیـــن و قواعـــد رســـمی سیســـتم انتخاباتی و سیاســـی 
کانـــادا بـــود. یعنـــی هنـــوز از لابی هـــای صهیونیســـتی و 
ســـرمایه های کلان وابســـته به آنهـــا ســـخن نگفته ایم که 
اســـاس آن را همان رأی گیری های نیم بند و شبه انتخابات 
مجلس عوام شـــکل می دهد و از همین روســـت که امروز 
حکومـــت کانادا نزدیک ترین دوســـت اســـرائیل به شـــمار 
رفتـــه و حتی فراتـــر از امریکا سیاســـت حمایـــت بی قید و 
شـــرط از اســـرائیل را در اولویت سیاســـت های خـــود قرار 
داده اســـت!نکته جالـــب اینکه به رغم تمام این سیســـتم 
فرمایشـــی و قرون وســـطایی، بارهـــا دادگاه فـــدرال کانادا 
اعـــلام کرده اســـت برخی نخســـت وزیران کانـــادا از جمله 
اســـتفان هارپر و حزب محافظه کارش در انتخابات 2011 با 

تقلب پیروز شـــده اند!

سعید مستغاثی

منتقد فیلم

از پارلمان کشورهای پیشرفته چه خبر؟

نقل قول

برتری فیلم های ایرانی در حضور بین المللی
درســـت اســـت که صنعـــت فیلمســـازی در ترکیه صنعتی پررونق اســـت و ســـالانه تعداد بســـیار زیادی اثـــر تلویزیونی و 
ســـینمایی در این کشـــور ســـاخته می شـــود اما در میـــان تولیـــدات ایرانی آثـــاری وجود دارد کـــه بعـــد بین المللی پیدا 
کرده انـــد و توانســـته اند به جوایز ارزنده ای دســـت یابند. از آنجایی که به زبان فارســـی مســـلط هســـتم این یک مزیت 
عمـــده برای یک بازیگر غیر ایرانی اســـت که به روند و شـــتاب کار کمـــک می کند و دیگر نیازی به مترجم هم نیســـت. 
از طرفـــی دیگـــر نقش را بـــا کارگردان تحلیل می کنم و چون علاقه بســـیاری به شـــیوه اســـتلا آدلر دارم ســـعی ام بر 
این اســـت که با روش های متد به روح نقش برســـم. ســـه اصل بـــزرگ را در بازیگری دارم؛ خوب شـــنیدن، خوب 
دیـــدن و با اندیشـــه کارگردان همراه شـــدن که این هـــا را در برخی از بازیگران شایســـته ایرانی دیـــده ام و لذت 

بـــرده ام. هرگز نخواســـتم راحت بـــودن را مقابل دوربین بـــا بی تفاوت بودن اشـــتباه بگیرم!

بخشی از گفت وگوی ایرنا با آیسل کاپلان، بازیگر ترکیه ای

نوروز عمومی ترین و مهم ترین جشنی است 
ردستان برگزار می شود و پس از 

ُ
که دراستان ک

گذشت هزاران سال هنوز جوهره اصلی آن 
حفظ شده، اگرچه که آداب و رسومی نیز 

طی یک سده اخیر به آن افزوده شده است.

 عکس:  میراث آریا

 فلسطین درگیر جنگ نیست
درگیر انسان زدایی است

ابراهیـــم، کاربر توئیتـــر ضمن انتشـــار ویدیویی از ســـخنرانی یک 
نظامـــی امریکایـــی به نقـــل از او نوشـــت: »این نظامـــی امریکایی 
می گوید »من آلن شـــیبارو هســـتم. من با ســـویمن گـــروه نیروی 
ویـــژه بـــودم. مـــن یـــک تک تیرانداز بـــودم، یـــک مهاجـــم و یک 
متجـــاوز. من جنـــگ را می شناســـم، آنچه در فلســـطین می گذرد 
جنگ نیســـت، انســـان زدایی است. نسل کشی اســـت. پاکسازی 
قومی یـــک قوم خاص اســـت بـــرای تصاحب سرزمین شـــان« اما 
برخـــلاف حرف ایـــن نظامی امریکایی، پشـــتیبانی از نسل کشـــی 
و جنـــگ و ظلـــم، امریکایی تریـــن چیزی اســـت که مـــردم جهان 

» . سند می شنا
 

هرکه رأی داد در مقابل حمله نظامی به ایران ایستاد
محمدرضـــا کردلو، فعال فرهنگـــی در توئیترش نوشـــت: »ضمن 
احتـــرام به همـــه آنها کـــه به رغـــم علاقه به ایـــران عزیـــز، به این 
بینش نرســـیدند کـــه مشـــارکت در انتخابات، تـــلاش برای حفظ 
ایران اســـت؛ هرکـــه رأی داد از تحریـــم  ایران کاســـت و در مقابل 
حملـــه نظامـــی بـــه ایـــران ایســـتاد. زنده تریـــن و حقیقی تریـــن 
مدافعان ایران همین هایی هســـتند که در این فعالیت مشارکت 

کردند.«
 

تمام دین یا بخشی از آن، مسأله این است
وحید یامین پـــور در کانال تلگرامی خود نوشـــت: »اگـــر دین، کل 
زندگـــی ما نباشـــد، حتی اگر بخـــش بزرگی از زندگی ما باشـــد، باز 
هم ســـکولار هســـتیم. اگر شما انگلیســـی زبانی باشـــید که تمام 
روز دربـــاره تاریخ و فرهنگ ایران ســـخن می گوییـــد، باز هم ایرانی 
به حســـاب نخواهیـــد آمـــد. لحـــن و زبان، خـــود باید گویـــای این 
باشـــد که اهل کـــدام عالمیـــم... حتی اگـــر در آن عالم ســـرگرم 

کاری دیگر باشـــیم.«
  

امدادرسانی هلال احمر به مردم سیل زده سیستان و 
بلوچستان

صفحـــه هـــلال احمـــر در توئیتر دربـــاره پروســـه کمک رســـانی به 
ســـیل زدگان سیستان و بلوچســـتان تا ســـاعت 17 دیروز نوشت: 
»تـــا امروز به بیـــش از 4500 نفر حادثه دیده در ســـیل و آبگرفتگی 
سیســـتان و بلوچستان امدادرسانی شـــده و هلال احمر با برپایی 
اردوگاه اســـکان اضطـــراری در چابهـــار  1400 حادثه دیده را اســـکان 

داده است.«
 

چگونه می شود چشمان هراسان دخترک فلسطینی را 
فراموش کرد؟

مســـعود فراســـتی، منتقد ســـینما در صفحـــه اینســـتاگرامی اش 
در کنـــار تصویری از یک دختربچه هراســـان فلســـطینی نوشـــت: 
»می شـــود آیا عکس ایـــن دختربچه جنگ  زده را دید و وحشـــت در 
چشـــمانش را فراموش کرد؟ وحشـــت از مرگ، وحشت از جنگ و 
مهم تر، وحشت از بی خانمانی، بی کســـی و بی پناهی. دستش را 

ببینیـــد که چگونه بـــه زیرپیراهنی پدر چنـــگ انداخته.
 این چشـــم ها به مـــا می نگرد و می پرســـد که آیا بس نیســـت این 
همـــه جنـــگ ناجوانمردانـــه، این همـــه ویرانی، این همه کشـــته؛ 
ایـــن همه کـــودک به خاک و خـــون افتـــاده، این همـــه آوارگی؟ آیا 
می شـــود از این چشـــم ها گریخت و آســـوده خوابید؟ این چشم ها 
و وحشـــت  همیشگی شان می بایســـت کمی انسانیت صلح طلب 
به خواب رفته کســـانی که هر دو طرف –فلســـطین و اســـرائیل- را 
محکوم می کنند بیدار کند؟ نمی شـــود این چشـــم ها و وحشـــت 
خیره شـــان را دید و دم برنیاورد یا از مسببان آن –اسرائیل، امریکا 

و...- حمایت کرد. 
نمی شـــود مخالف این جنگ نابرابر نبود؛ و نمی شـــود از مقاومت 
ایـــن آوارگان دفـــاع نکرد. اینجا غزه اســـت: مـــکان قتل عام ده ها 
هزار کودک فلســـطینی به دســـت اســـرائیل. اینجا کاری از دســـت 

حقوق بشـــر نیم بنـــد غربی هـــم برنمی آید.«


